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دريافت مقاله: 1401/12/14
پذيرش مقاله: 1402/11/23

چكيده

سامانيان با تلفيق سنت های هنری ادوار قبل از خود و ذوق جديد اسلامی درزمينۀ ايجاد هنر نوين ايرانی ـ 
اسلامی نقش اساسی ايفا كردند، اما پرسش مهم اينجاست كه نقش سنت های هنری مختلف در اين آفرينش 
هنری به چه ميزان بوده است؟ نکتۀ اساسی در پاسخ به اين پرسش اين است كه با توجه به استقرار سامانيان در 
محل تلاقی كاروان های آسيای مركزی كه از چين و هند به آن منطقه می رسيد و اطلاق بخارا، پايتخت آن ها، 
به مجمع اديان بزرگ توسط برخی از نويسندگان اسلامی، قابليت بين المللی شدن زيادی داشت كه درزمينۀ 
هنری نيز به منصۀ ظهور رسيده است. بنابراين، هنر معماری سامانی را می توان عرصۀ رويارويی فرهنگ ها و 
اديان مختلف زردشتی، بودائی، تائويی و اسلامی دانست كه درنهايت تحت تأثير هويت ايرانی سامانيان و قدرت 
دين اسلام، تنها عناصر ايرانی و اسلامی پابرجا مانده و تداوم يافتند. ازآنجاكه عناصر اسلامی يا حتی زردشتی 
هنر سامانيان )مانند طرح چهارطاقی، سکنج و...( كم وبيش شناخته شده هستند، اين پژوهش با هدف شناسايی 
عناصر وارداتی بودائی و تائويی مؤثر بر فرم و نقوش تزيينی معماری سامانی، چند بنای  شاخص سامانی، شامل 
مقبرۀ امير اسماعيل، مقبرۀ تيم و مسجد نه گنبد را موردبررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش 
توصيفی و رويکرد تطبيقی ـ تحليلی و شيوۀ گردآوری اطلاعات اسنادی و الکترونيکی، سعی دارد به اين پرسش 
محوری پاسخ  دهد كه به جز عناصر زردشتی و اسلامی، كدام عناصر بودائی و تائويی الهام بخش فرم و نقوش 
تزيينی معماری دورۀ سامانيان بوده  است؟ نتايج پژوهش نشان می دهد كه هنر بودائی و تائويی ازطريق مبادلات 
جادۀ ابريشم وارد شرق ايران شده و سرانجام با تلفيق عناصر هنری اين اديان، همچون گل نيلوفر، چرخ دارما و 
چليپای چينی، با عناصر ايرانی و اسلامی، سبب تولد اولين سبك هنری و تزيينی ايران در دورۀ اسلامی  شده است.

كليدواژه ها: معماری سامانيان، هنر بودائی، تائويسم، جادۀ ابريشم، تعاملات هنری
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مقدمه

جادۀ ابريشم همواره نقش كليدی و مهمی در دادوستدهای 
فرهنگی و آيينی كه در آسيای ميانه صورت می گرفته، داشته 
است. اين جاده از مرز های شرقی چين آغاز و پس از عبور 
از گذرگاه رود زرد، ازطريق تركستان چين، به مقصد مهم 
بعدی اش، يعنی ماوراءالنهر می رسيد. آيين بودا ازجمله اديانی 
است كه طی تعاملات آيينی و فرهنگی جادۀ ابريشم وارد 
ايران شرقی شد و تأثيرات زيادی بر هنر های اين دوره، ازجمله 
معماری گذاشت. عوامل ديگر نظير استقرار امپراتوری های 
بزرگ مانند موريا پيش از اسلام، به عنوان مروج اصلی دين 
بودائی در افغانستان و مبدل شدن بخارا به يکی از مهم ترين 
مراكز بودائی در دورۀ كوشانيان و همچنين حضور اقوام مختلف 
در آسيای ميانه نظير سغديان در ماوراءالنهر و سکاها در ختن 
كه آميختگی بيشتری با آيين بودا داشتند، نيز نقش بسزايی 
در انتشار اين آيين در شرق ايران داشته است. پس از ظهور 
اسلام و نفوذ خاندان برامکه در دستگاه خلافت عباسی، با 
توجه به اينکه اين خاندان قبل از اسلام به عنوان پرده دار و 
گردانندۀ معابد بودائی در بلخ، ازجمله معبد نوبهار بودند، نيز 
نقش مؤثری در انتقال ميراث بودائی گری در شرق ايران ايفا 
كردند. علاوه براين، مناسبت های سياسی بين ايران و چين 
كه از دورۀ باستان تا دورۀ اسلامی متأخر ادامه داشته نيز بر 
هنر اين دوران تأثيرگذار بوده است. با توجه به تمركز سياسیِ 
آل سامان به مدت 128 سال بر ايران شرقی، يعنی خراسان 
بزرگ و ماوراء النهر، به عنوان مركز اصلی بودائی گری و همچنين 
مناسبات فرهنگی، تجاری و آيينی جادۀ ابريشم و تعامل با 
كشورهايی نظير چين، هنر های اين دوره، ازجمله معماری 
و تزيينات وابسته به آن، تحت تأثير فرهنگ های مذكور قرار 
گرفته است. با توجه به به كارگيری عناصر ايرانی ـ اسلامی 
همچون فرم چهارطاقی و كاربرد سکنج در معماری سامانی، 
برخی از عناصر ازلحاظ فرم و تزيينات، همچون فرم گنبد و 
تزيينات مدور آجركاری در تضاد با معماری ايرانی ـ اسلامی 
و مشابه عناصر بودائی و چينی هستند. علاوه براين، ازآنجاكه 
دربارۀ تاريخ و فرهنگ ايران و آسيای ميانه در سده های 
نخستين اسلامی اطلاعات كمی در دسترس است و به سبب  
كمبود آثار هنری برجامانده، هنر  سامانيان كمتر مورد مطالعه  
قرار گرفته  است، لذا پژوهش كنونی در شناخت و فهم بهتر 
هنر سامانی به عنوان اولين دورۀ رسمی هنر اسلامی ايران 
كمك كرده و به اهميت آن می افزايد. بنابراين، اين پژوهش 
با هدف بررسی اديان تأثيرگذار بومی و وارداتی بر هنر دورۀ 
سامانی، به ويژه معماری و همچنين شناسايی عناصر هنری 

وارداتی اديان بودا و تائو كه بر فرم و نقوش تزيينی اين دوره 
تأثيرگذار بوده اند، دربردارندۀ دو پرسش اصلی است: )1( با 
توجه به استقرار سامانيان در مسير جادۀ ابريشم به عنوان يك 
شاهراه ارتباطی مهم، علاوه بر دين زردشت و اسلام، چه اديان 
ديگری به عنوان منابع الهام بخش بر هنر اين دوره، ازجمله 
معماری، تاثيرگذار بوده اند؟ )2( جزئيات و نحوۀ تأثيرگذاری 
اين عناصر به چه صورت بوده است؟ اين پژوهش، با به كارگيری 
روش توصيفی و رويکرد تطبيقی ـ تحليلی انجام شده و شيوۀ 

گردآوری اطلاعات اسنادی و الکترونيکی است.

پيشينة پژوهش

در ارتباط با بررسی سير تطور آيين و هنر بودائی در خراسان 
بزرگ و آسيای ميانه، تاكنون پژوهش هايی صورت گرفته كه 
تنها به معرفی آثار باقی مانده از اين آيين در منطقۀ مزبور، آن هم 
با تمركز بر دورۀ پيش از اسلام پرداخته شده اند. همچنين، در 
ارتباط با تأثير هنر بودائی بر هنر دورۀ سامانی، تاكنون پژوهش 
مستقلی صورت نگرفته و تنها در چند پژوهش به معرفی و 
بررسی آثار معماری اين دوره، بدون اشاره به تأثيرات بودائی 
موجود در آن ها، پرداخته شده است كه در ادامه به عناوين 
آن ها اشاره می شود. ابراهيمی )1363( در كتابی با عنوان 
"مراكز مهم بودائی در افغانستان" در ابتدا به سوابق تاريخی و 
زندگی نامۀ بودا و چگونگی نشر اين آيين در افغانستان و سپس 
به معرفی مراكز بودائی در اين سرزمين و همچنين چگونگی 
انتشار بودا از افغانستان به چين پرداخته است. فولتس )1386( 
در مقاله ای با عنوان "آيين بودا در ايران" به بررسی سير تطور 
بودا در ايران از آغاز تا پايان، يعنی هم زمان با هجوم مغولان در 
آغاز قرن چهاردهم می پردازد. زمرشيدی )1390( در مقاله ای 
با عنوان "پديده های بديع معماری ايران از نيمۀ قرن اول 
هجری تا دورۀ ايلخانی" به بررسی آثار بديع معماری ايران از 
آغاز تا دورۀ ايلخانی پرداخته كه در اين ميان نيز به مقبرۀ امير 
اسماعيل سامانی و تزيينات آجركاری آن اشاره كرده است. 
ولايتی )1393( در مقاله ای با نام "بررسی هنر بودائی براساس 
مطالعۀ پيشينۀ باستان شناسی در كشورهای آسيای مركزی" 
به بررسی گسترش آيين بودا در آسيای ميانه و همچنين آثار 
هنری باقی مانده از دو امپراتوری موريا و كوشانيان به عنوان 
مروّجان اصلی دين بودائی در آسيای ميانه در مقطع قبل 
از اسلام می پردازد كه شامل نقاشی ديواری، آثار معماری، 
پيکره سازی و جواهرسازی بودائی است. اتينگهاوزن1، شراتو2 
و بمباچی3 )1394( در كتابی با عنوان "هنر سامانی و غزنوی" 
به بررسی و دسته بندی هنرهای رايج در دو دورۀ سامانی و 
غزنوی و همچنين بررسی ابنيه و آثار اين دوره پرداخته اند. تأكيد 
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بيشتر اين كتاب بيشتر بر آثار معماری بازمانده از اين ادوار و 
همچنين شهرسازی است. آذرپی و ديگران )1396( در كتابی 
با عنوان"نقاشی سغدی: حماسۀ تصويری در هنر خاورزمين" 
ضمن بررسی سنت نقاشی سغدی و هنر آسيای غربی و مركزی، 
در ارتباط با الگوهای متمايزكننده و ماهيت قاعده مند سبك 
نقاشی های سغدی و مقايسۀ آن با حماسۀ تصويری از نگارگری 
ايرانی در سدۀ نهم ميلادی پرداخته است. آثار معماری دورۀ 
سامانی همچون مسجد نهُ گنبد، مقبرۀ امير اسماعيل و مقبرۀ 
تيم سمرقند در اين كتاب معرفی و ويژگی و مصالح و پلان 
هركدام به طور جداگانه ذكر شده است. در ارتباط با تأثير هنر 
چين بر هنرهای سده های اوليۀ اسلام نيز تاكنون پژوهش 
مستقلی صورت نگرفته و بيشتر اين مطالعات مربوط به پس 
از حملۀ مغول بوده است. همان طور كه بيان شد، پژوهش های 
صورت گرفته تنها به معرفی آثار هنری باقی مانده از آيين بودا 
در آسيای ميانه پرداخته و در ارتباط با آثار معماری سامانيان 
نيز پژوهشگران فقط به توصيف ابنيه اكتفا نموده اند. پژوهش 
حاضر در تلاش است از پژوهش های صورت گرفته فاصله بگيرد 
و با ديدگاهی تطبيقی ـ تحليلی جديد به تأثيرات هنر بودائی 

و چينی در آثار معماری اين دوره بپردازد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنيادی و ماهيت، در دستۀ 
توصيفی ـ تطبيقی با رويکرد تحليلی قرار می گيرد. در همين 
راستا، در ابتدا براساس منابع اسنادی، به بررسی سير تطور 
بودائيسم در خراسان بزرگ و روابط فی مابين ايران و چين 
و مناطق هم جوار پرداخته شده و در ادامه با رويکرد كيفی، 
نمادهای بودائی و تائويی در آثار معماری دورۀ سامانی كه 
شامل سه بنای شاخص و شناخته شده دورۀ سامانی، يعنی 
مقبرۀ امير اسماعيل سامانی، مقبرۀ تيم و مسجد نه گنبد بلخ، 
به خصوص در حوزۀ نقوش تزيينی است، مورد تطبيق و تحليل 
قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات نيز به شيوۀ كتابخانه ای 
و الکترونيکی با استفاده از تصاوير كتاب ها و مقالات مرتبط 
با اين موضوع يا وبگاه  های مختلف اينترنتی معتبر، ازجمله 

وبگاه های موزه های بزرگ صورت گرفته است.

مبانی نظری

نقش محوری جادة ابريشم در ترويج بودائی گری در 
شرق ايران

جادۀ ابريشم يکی از مهم ترين مسيرهای ارتباطی شرق و 
غرب بود كه از شرق چين آغاز می شد. كاروان ها از شهر سيان 
)شيان، چانگان( يا لويانگ راهشان را آغاز می كردند و بعد از 

گذر از كوه لونگ، گذرگاه كرانۀ شرقی رود زرد و واحۀ حوزۀ 
رود تاريم، به واسطۀ تركستان چين به ماوراء النهر می رسيدند. 
شهر های عمدۀ سمرقند و بخارا مهم ترين منزلگاه های اين 
قسمت از راه بودند. سپس راه به جيحون می رسيد و سرانجام، 
ازطريق شهرهای سرخس و توس وارد ايران می شد )تارچند، 
1342: 5(. يکی از سلاطين معروف هند، آشوكا نام داشت كه 
در اواخر قرن سوم ق.م. به آيين بودا گرويد و سپس با اشتياق 
فراوان به نشر و توسعۀ آن پرداخت )الهامی، 1354: 367(. 
بازرگانان و مبلّغان بودائی در طول مسير جادۀ ابريشم بسيار 
تردد داشتند و همواره به ساخت معابد و دير های بودائی 
ابريشم مشغول بودند؛ لذا زائران، ازجمله  در مسير جادۀ 
بازرگانان ايرانی، برای زيارت به اين معابد، ديرها و استوپا ها 
وارد می شدند كه همين امر باعث گسترش آيين بودا به كشور 
چين نيز شد. اقوامی نظير سغديان در ماوراءالنهر و سکاها 
در ختن، آميختگی بيشتری با آيين بودا در آسيای مركزی 

داشتند )فولتس، 1386: 84(.
مناطقی چون مرو، بلخ و قوندوز در خراسان يا سمنگان 
)هيبك( و باميان در پيرامون همين ايالت، مراكز استقرار 
استوپاها4 و ويهاره های5 بودائی بوده اند؛ همچنين غزنه در 
جنوب شرقی ايران، قندهار و بسياری از شهر های كابلستان. 
در اين مناطق و مركز مهمی چون ترمذ در ماوراءالنهر، معابد 
مهم بودائی برپا بوده است )مليکيان شيروانی، 1369: 273(. 
پس از ظهور اسلام، برمکيان كه سابقاً يکی از خاندان های 
مهم بودائی بلخ بودند، توانستند با نفوذ در دستگاه خليفه گری 
سيان، به قدرت فوق العاده و ثروت افسانه ای برسند و  عبا
بدين وسيله موجب استمرار غيرمستقيم عناصر هنری بودائی 
در اين سرزمين شوند. لازم به ذكر است كه جد بزرگ آن ها، 
يعنی برمك، ابتدا متولی و نگهبان معبد بودائی نوبهار در بلخ 
بود و رياست و حکومت بلخ را نيز داشت و درعين حال پزشکی 
زبردست بود كه توانست فرزند بيمار عبدالملك بن مروان را 
درمان كند. بنابر اسناد موجود، در طول توليت برمك بر اين 
معبد بودائی، پادشاهان هان و چين هدايای بسياری برای او 
می فرستادند. همچنين، از روی كتيبه های آشوكا در ننگرهار 
و قندهار می توان دريافت كه آيين بودا در اين مناطق رواج 
داشته است )حبيبی، 1343: 5(. مسيرهای تجاری علاوه بر 
اينکه نقش كليدی و مهمی در دادوستدهای بازرگانی داشتند، 
مسبب بسياری از  برهم كنش های مذهبی، فرهنگی و هنری 
در ميان اقوام مختلف نيز می شدند. جادۀ ابريشم يکی از اين 
شاهراه های ارتباطی است كه به دليل گذر از مسيرهای تجاری 
مهم و ايجاد حلقۀ ارتباطی ميان شرق ايران و نواحی مختلف، 
همواره نقش مهمی در اين دادوستد فرهنگی و هنری داشته 
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است. علاوه براين، حضور اقوام مختلفی كه در نواحی خراسان 
و ماوراء النهر ساكن بوده اند، بر اين برهم كنش ها نيز تأثير 

بسزايی داشته است.
تاريخچة آيين تائويسم6 در چين و ارتباط اين سرزمين 
با ايران: تائوئيسم كه مؤسس آن رهبری مذهبی به نام لائوتسه 
است، تحت تأثير بودائيسم وارد چين شده است. "تائودچينگ" 
نام كتابی است كه توسط رهبر اين مکتب تهيه شده است 
)سعادت، 1389: 45(. تاكنون تعاريف گوناگونی از تائويسم 
ارائه شده است. يکی از اين تعاريف كه كاربرد واژۀ تائويسم را 
نيز نشان می دهد، مجموعه اعتقاداتی است كه بيانگر خدايان 
و ارتباط آن ها با انسان ها است. علاوه براين، مکتب تائوتيسم، 
به نحوۀ پرستش، اعمال كشيشان و علوم مرتبط با غيب نيز 
اهميت می دهد. ساختار اين مکتب به اين صورت است كه 
برخی صرفاً آن را فلسفه، گروهی آن را دين و عده ای آن را 
تلفيقی از فلسفه و دين دانسته اند. تائوچيه7 عنوان ديگری 
است كه به اين آيين داده اند و به معنای استادان طريقت است. 
چيه به معنای حکيم و استاد و تائوشيه8 به معنای سالکی 
است كه وارد طريقت شده، اما هنوز بی تجربه است و آن را با 
شيوه و اصول خاصی دنبال می كند(Sivin, 1995: 15) . يين 
ويانگ به عنوان نمادی اصلی در اين آيين محسوب می شود 
كه در بناهای دورۀ سامانی، ازجمله مقبرۀ تيم در سمرقند 
و گچ بری های مسجد نه گنبد نيز به كار رفته است كه در 
ادامه به آن اشاره می شود. به طوركلی، روابط فی مابين ايران 

و چين را می توان در سه محور اصلی مورد بررسی قرارداد:
الف( روابط تجاری و بازرگانی: يکی از اصلی ترين كالاهايی 
كه از چين صادر می شد، ابريشم بود و به دليل اينکه جادۀ 
ابريشم مسير اصلی دادوستد اين كالا بود، به اين نام شهرت 
يافت. با ورود اسلام و هم زمان با دوره های تانگ و سونگ در 
چين، ارتباط بازرگانی بيشتر شد و تاجران ايرانی ازطريق 
جادۀ ابريشم در مناطق شمال غربی چين و ازطريق راه دريا 
در شهرهای بندری واقع در سواحل جنوب شرقی دريای 

چين به تجارت پرداختند.
ب( روابط سياسی: براساس منابع و داده های مکتوب، 
اولين مبادلۀ سفير بين اين دو كشور در زمان اشکانيان رخ 

داد و به تدريج دامنۀ اين روابط گسترش يافت.
ج( تبادلات آيينی: پنج آيين مهم و تأثيرگذار شامل بودائی، 
زردشتی، مانوی، مسيحيت و اسلام ازطريق ايران وارد چين 
شده و همين دليلی بر تأثيرات متقابل فرهنگ و هنر اين دو 

سرزمين شد )خان محمدی، 1379: 5-26(.
هنر و معماری سامانيان در شرق ايران: سامانيان از 
تاجيکانِ برخاسته از ده سامان بلخ بودند و پايتختشان شهر 

بخارا بود. حکومت آن ها در سال 278 هجری قمری/ 892 
ميلادی توسط اسماعيل بنيان گذاری شد و پس از جنگی 
كه در سال 286 هجری قمری/ 899 ميلادی ميان اسماعيل 
سامانی و عمروليث صفاری به وقوع پيوست و با شکست پادشاه 
صفاری همراه شد، به پختگی رسيد. اين دولت تا سال 389 
هجری قمری/ 999 ميلادی يعنی بيشتر از يك سده بر تمام 
خراسان و فرارودان حکومت كرد )خليق، 1399: 94(. طی 
اين دوره اسماعيل سامانی )294-214ه.ق/ 907-892م( 
نصر بن احمد دوم )331-300ه.ق/ 942-913م( و نوح بن 
نصر دوم )343-331ه.ق/ 954-943م( بخارا و سمرقند را 
به مراكز مهم فرهنگی ايران تبديل كردند. هنری كه در اين 
دوره شکل گرفت و قوالب متعدد آن، ازنظر ماهيت، نوعی هنر 
اشرافی بود )اتينگهاوزن و همکاران، 1394: 48(. همان طور 
كه گفته شد، پايتخت آن ها شهر بخارا بود. ابوبکر نرشحی 
مؤلف كتاب "تاريخ بخارا" در وجه تسميۀ اين شهر چنين 
آورده است: احمد بن محمد بن نصر گويد كه نام های بخارا 
بسيار است و در كتاب خويش »نيم جکت« آورده است. باز 
در جای ديگر ديدم »بوم جگت« آورده است. به جای ديگر به 
تازی نوشته است »مدينه الصفريه« يعنی »شارستان روئين« و 
به جای ديگر به تازی »مدينه التجار« يعنی »شهر بازرگانان« 
و نام بخارا از آن همه معروف تر است و هيچ شهری خراسان 
را چندين نام نيست و به حديثی نام بخارا، فاخره آمده است 
)نرشحی، 1362: 30(. با وجود اينکه بخارا  در قبل از اسلام 
همواره در معرض تهاجمات ويرانگر صحرانشينان قرار داشت، 
اما نقشۀ آن به مدت حدود 1000 سال هيچ تغيير نکرد. 
بخارا مانند بيشتر شهرهای ايران از سه قسمت ارگ، قصر 
و كهنه شهر تشکيل شده بود كه همه جا به اسم »كهن دژ« 
ناميده می شد و دارای هفت دروازه بود )ايزدی و همکاران، 

.)115-118 :1394

بررسی نماد های بودائی و تأثيرات آن بر معماری دورة 
سامانی

نماد های بودا در هنر بودائی  به سه دسته تقسيم می شوند 
)بلخاری، 1381: 174(: )1( نماد های غير شمايلی چون نيلوفر 
و چرخ دارما؛ )2( نماد های نيمه شمايلی چون استوپا، تخت 
خالی و جای پا و )3( نماد های كاملًا شمايلی چون تصاوير 

و پيکره های بودا.
عناصر بودائی و چينی در مقبرة امير اسماعيل سامانی: 
يکی از آثار بسيار ارزشمند ايران كهن در سال 258ه.ق در بخارا 
ساخته شد. اين بنا كه سطحی محدود دارد، وسط محوطه و 
به شکل مقبرۀ چهارگوش و در حالت سروته باريك ساخته 
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شده است. چهارنبش بنا با سه ربع ستون مدور و متصل به بنا 
و از نقوش زيبای آجری به شکل نگين بافت ساخته شده است. 
پوشش قوس روی درهای ورودی در اضلاع متقابل در تركيب 
جناغی كند و با پشت بغل سازی با پديدۀ آجركاری منحصربه فرد 
به اصطلاح دندان موشی انجام شده است )زمرشيدی، 1390: 
50(. شواهد كتيبه ای، ادبی و باستان شناسی كه به تازگی 
كشف شده اند، بيانگر اين است كه آرامگاه اسماعيل سامانی 
در بخارا از آن چندين شاهزادۀ سامانی بوده و چندی بعد از 
تاريخی كه تاكنون تصور می رفت، و شايد هم در زمان نصر 
سامانی )331-300ه.ق/ 942-913م( ساخته شده است 
)اتينگهاوزن و همکاران، 1394: 9(. مقبرۀ سامانيان برخلاف 
بناهای گذشتۀ قبلی، به جای آجر پخته نشده )خشت(، به تمامی 
از آجر پخته شده ساخته و با گچ پوشش داده شده است. كل 
سطح داخل و خارج دارای الگوی سبدمانند با نقوش گرد و 
مثلث شکل در كنار هم كه با اشکال استاندارد آجری ساخته 
شده است (Mcclary, 2020: 12). اين بنا با وجود داشتن 
برخی از عناصر معماری ساسانی همچون فرم چهارطاقی يا 
استفاده از فيل پوش يا سکنج برای گوشه سازی، عناصر بودائی 

نيز دارد كه در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.
الف( پرمايگی تزيينات نمای بيرونی و تعدد و فرم 
نيم كروی گنبدها به تقليد از استوپه های بودائی: معبد 
استوپا در دورۀ شونگا به عنوان مركز اصلی عبادت بودائی 
پديدار شد. شيوۀ ساخت اين معبد، ساده و به شکل مقبره ای 
نيم كره ای بود و به مثابۀ آخرين مخزن باقی مانده های زمينی 
بشر به عنوان نماد رهايی يا نيروانا شناخته می شد )كراون، 
1398: 58(. استوپا ها با گذشت زمان تغيير يافتند و به مرور 
بر پايۀ مدور گنبد هايی ساخته شدند. استوپا دارای پنج بخش 
اصلی است كه هريك از اين اجزا با عناصر كيهانی خاك، آب، 
آتش و هوا در ارتباط  است؛ شامل گنبدی نيم كره، يك پايۀ 

مربع شکل، منار مخروطی، يك هلال ماه و يك صفحۀ گرد 
(Kumar,2003: 3). از اين حيث شباهت ظاهری آرامگاه 
امير اسماعيل با استوپا ی گل درۀ افغانستان قابل توجه است 
)تصوير 1 و 2(. اگرچه هر دو بنا از لحاظ فرم تاحدودی 
شبيه چهارطاقی های ساسانی هستند، برخلاف چهارطاقی های 
ساسانی كه اغلب دارای ظاهری خشن و ساده هستند، اين دو 
بنا از تزيينات فراوانی در نمای بيرونی و داخلی برخوردارند. 
علاوه براين، فرم نيم كروی و تعدد گنبد كوچك در اطراف 

آن نيز تأثيرگرفته از معماری بودائی است.
ب( وجود چتراوه در بخش مركزی گنبد: استوپا های 
اوليه از چند بخش تشکيل شده بود. بدنۀ اصلی آن ها يك 
گنبد يا يك قبۀ نيم كره ای ساده به نام »آنده« بود كه روی 
يك صفحۀ كوتاه قرار می گرفت. همچنين، يك ميل تك از 
بالای گنبد درآمده بود كه به بدنۀ آن صفحات گرد يا چترواره9 
گذاشته بودند )فيشر، 1390: 37(. چترها، تجلی سه گوهر بودا 
يعنی بودا، آيين و انجمن رهروان بود )تصوير 3(. نمونۀ كامل 
چترواره را می توان در استوپای بودائی گيائور قلعۀ تركمنستان 
مشاهده كرد. در مركز گنبد مقبرۀ امير اسماعيل نيز يك 
ميل فانوس مانند نصب شده است كه شکل اوليۀ همان ميل 

چتروارۀ هندی را تداعی می كند )تصوير 4(.
ج( استفاده از تزيينات ديسكی شكل به تقليد از 
چرخ دارما: »چرخ در آغاز، نماد چرخش سال و به خورشيد 
وابسته بود. پره ها طبق تعداد آن ها، بر ماه يا روز دلالت داشت. 
هنگامی كه چرخ به عنوان يك نماد بودائی اتخاذ گرديد، بودا 
نقش ويشنو را بر عهده گرفت و به چکرا وارتين، به معنای 
كسی كه چرخ را می چرخاندَ يا كسی كه بر جهان حکمرانی 
می كند، ملقب شد« )هال، 1387: 134(. حالت دوار چرخ 
بيانگر شروع و پايان زندگی و همچنين اعتقاد بودائيان به 
ناپايداری در جهان است و اشاره ای هم به تناسخ دارد. چرخ 

(Mcclary, 2020: 12) تصوير 2. نمای بيرونی مقبرۀ امير اسماعيل سامانی ((Dwivedi, 2017: 21 تصوير 1. استوپا ی گل دره افغانستان
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دارما دارای نقطۀ مركزی با شعاع های 6، 16، 24گانۀ خطی 
به حلقۀ ميانی است. علاوه بر اين ها، چرخ دارما در هند از پنج 
اصل تركيبی »خاك، آب، زمين، باد و آتش« تشکيل يافته 
و همچنين نماد خدای خورشيد است. چرخ دارما به عنوان 
يکی از نماد های غيرشمايلی بودا در آثار اين دوره به وفور 
استفاده شده است )تصوير 5(. يکی از عناصر تزيينی فراوان 
و پرتکرار در مقبرۀ امير اسماعيل سامانی استفاده از تزيينات 

ديسکی شکل داخل و بيرون مقبره به تقليد از چرخ دارما است. 
اين ديسك های آجری دارای خطوط شعاعی شکل شش گانه و 
حفرۀ مركزی مشابه چرخ دارما است )تصوير 6(. علاوه براين، 
در لچکی های طاقچه های داخلی مقبرۀ امير اسماعيل )تصوير 
8( نماد چرخ با برجستگی مركزی مشابه با نمونه های موجود 

در استوپا ی امرواتی )تصوير 7( نيز قابل مشاهده است.
اين برجستگی مركزی در پشت آيينه های چينی دورۀ 

(URL: 1) تصوير 4. نماد مشابه به چترواره در قسمت مركزی گنبد مقبره تصوير 3. بخش های مختلف استوپاهای بودائی )آتشگه، 1397: 30(

تصوير 6. تزيينات ديسکی شکل با خطوط شعاعی شش گانه به نقليد از 
چرخ دارما )آرشيو شخصی زهرا زمرشيدی( تصوير 5. نماد چرخ روی تزيينات معبد سوريا  )كراون، 1398: 201(

(URL: 1) تصوير 7. استفاده از نماد چرخ در استوپا امرواتی
تصوير 8. استفاده از نماد چرخ دارما در لچکی طاقچۀ داخلی مقبرۀ امير 

(Mcclary, 2020: 13) اسماعيل
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هان10 نيز وجود داشت )تصوير9(. كوپر معتقد است اين 
برجستگیِ مركزی نماد محور عالم است كه توسط يك شکل 
مدور كه نماد آسمان ها و جهان واقعی است احاطه شده است 

)كوپر، 1379: 11(.
عناصر چينی در مقبرة تيم سمرقند: در سال 328 
ق.م. سمرقند توسط اسکندر اشغال شد و از افسانه به تاريخ 
پيوست؛ در قرن هفتم ميلادی توسط سپاه اسلام فتح شد و 
در دوران سامانی به يك مركز بزرگ فرهنگی تبديل شد كه تا 
عصر سلجوقيان به اين شکل باقی ماند. در قرن هفتم هجری 
با هجوم ويرانگر مغولان تخريب و در دورۀ تيموری بازسازی 
شد؛ در قرن دوازدهم هجری از رونق افتاد و زير فرمان چين 
رفت و سرانجام در قرن سيزدهم هجری به دست روس ها افتاد 
)بلانت، 1363: 13-12(. مقبرۀ تيم سمرقند )مقبرۀ عرب 
آتا( كه در دامنۀ كوه های زرافشان بين بخارا و سمرقند و در 

حومۀ روستای كوچك تيم قرار دارد، در سال 977م. ساخته 
شد(Mcclary,2020: 14) . يك نمای پيشين باشکوه و كاملًا 
پيش آمده، صحن داخلی آن را تا صحن خارجی كشانده است؛ 
يعنی سبکی كه قبلًا تصور می رفت در قرن چهارم هجری 
توسعه يافته است. نمای آجركاری سادۀ بنا در تضاد كامل با 
غنای تزيينی نمای پيشين آن است. بااين وجود، كاربرد گچ بری 
برای طرح های تزيينی بين لايه های آجری حاكی از كاربرد 
تکنيك و فن يك سده بعد است )اتينگهاوزن و همکاران، 
1386: 303(. اين مقبره برخلاف مقبرۀ امير اسماعيل كه 
چهار ورودی دارد، دارای يك نوآوری و ايجاد پيش طاق بزرگ 
با يك ورودی است كه بعد ها الگويی برای ساخت مقابر اقوام 
آسيای ميانه همچون قراخانيان می شود. تزيينات بنا شامل 
طرح آجركاری سبدی و نقوش قالبی گچ بری بر ملات ميانی 

آجرهاست )تصوير 10 و 11(.
استفاده از نماد يين و يانگ به عنوان نماد تائويی: چليپا 
يکی از نمادهای باستانی در تمدن های ايران، ميان رودان، چين 
و هند است كه از ديرباز روی آثار هنری همچون سفالينه ها، 
نقش برجسته ها، معماری و ... نقش بسته است. خورشيد در 
آيين مهرپرستی كه قبل از ظهور زردشت در ميان آريايی های 
ساكن فلات ايران رواج داشته، از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده 
و به شکل نمادی شبيه به چليپا تجلی يافته است )ذاكرين، 
1390: 26(. چليپا برای نخستين بار در سرزمين خوزستان 
يافت شده و قدمت آن به پنج هزار سال قبل از ميلاد می رسد. 
قطعات مکشوفه از حفاری های انجام شده در شوش دارای 
نقوش بز كوهی است كه خميدگی شاخ بز به صورت چليپای 
شکسته شده ديده می شود. قدمت اين سفال ها مربوط به 
هزارۀ چهارم قبل از ميلاد است )بختورتاش، 1386: 150-

از  به دست آمده  نماد روی مهرهای  اين  148(. همچنين، 
شهر سوخته كه به صورت شکل های هندسی، چهارگوش، 
صليب و پرنده تجلی يافته اند نيز نمايان شده است )سجادی، 

برجستگی مركزی كه  با  برنزی  آيينۀ  از پشت يك  نمايی  تصوير 9. 
توسط دايره ای احاطه شده است. سلسله های هان شرقی، اواخر قرن 

(URL: 2) دوم ميلادی

(Ibid) تصوير 11. سکنج سازی در مقبرۀ عرب آتا (Mcclary, 2020: 15) تصوير 10. نمای بيرونی مقبرۀ تيم در سمرقند
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1389: 21(. علاوه براين، چليپا بر در تزيينات معماری تل 
باكون و در سفالينه ها و ابزارهای به دست آمده از محوطۀ 
سيلك نيز ديده می شود )هرتسفلد، 1381: 21؛ بختورتاش، 
1386: 169-166(. چليپا در هند سواستيکا ناميده می شود. 
سواستيکا از دو بخش »سو« به معنی زيبا، خوب و فرخنده 
و »استی« به معنی هستی تشکيل شده است و درمجموع 
به معنای هستی نيك است )كشتگر، 1391: 69(. اين نماد، 
نمادی باستانی و بسيار گسترده است كه به عقيدۀ برخی 
از دانشمندان، در اصل، نمايندۀ خورشيد بوده و مسير آن 
را ازطريق آسمان نشان می داده است. بنا به گفتۀ بعضی ها، 
اين علامت حاكی از چرخ گردونۀ خورشيد ـ خدا بوده و 
ازاين رو، دارای بعضی از نمادهای خورشيدی مانند روشنايی، 
حاصل خيزی و به ويژه خوشبختی است. سواستيکا را مردم 
درۀ سند می شناختند و بعد ها آن را با ويشنو و شيوا مربوط 
دانستند. اين نماد در تنديس های معابد آيين جين متعلق 
به سده های دوم تا اول پيش از ميلاد ديده می شود و خاص 
سوپارشواست كه يکی از بيست و چهار معلم بنيان گذار اين 
فرقه به شمار می رود )هال، 1387: 5(. يين و يانگ به عنوان 
عناصر اصلی و تأثيرگذار در مکتب تائويی نقش مهمی را بر 
عهده دارند. يين نماد زنانگی، لطافت و سرما و يانگ نماد 
 (Palmer,2003: )12 مردانگی، زمختی و گرما است )تصوير
(5. يکی از عناصر تزيينی به  كاررفته در گچ بری نمای بيرونی 
مقبرۀ عرب آتا علامتی شبيه چليپای چينی )يانگ و يين( 

است )تصوير 13(.
عناصر بودائی و چينی مسجد نه گنبد بلخبلخ در دورۀ 
سامانيان )389-261ه.ق/ 999-874م( زير نفوذ آن ها قرار 
گرفت )خليق، 1399: 94(. بنابر گفتۀ يکی از رهروان چينی 
به نام سيوان زانگ در قرن هفتم ميلادی، در زمان او بلخ 

حدود صد دير بودائی و سه هزار رهرو بودائی داشته است. 
كتيبه ای سردر معبد نوبهار را مزين می كرد كه امروزه وجود 
ندارد، اما مسعودی در "مروج الذهب" به آن اشاره كرده است 

)فولتس، 1386: 87(. 
مسجد نه گنبد يا نه گنبدان يا حج پياده، توسط ابوخالد 
برمك، از تاجيکان بلخ، پس از سال 107 هجری قمری، 
زمانی كه ازسوی اسد بن عبدالله القسری، مأمور بازسازی 
بلخ بود يا به دست فضل، پسر يحيی، از تاجيکان برمکی كه 
در سال 178 هجری قمری ازسوی هارون الرشيد، خليفۀ 
عباسی، والی خراسان بود، در سال 179 هجری قمری در بلخ 
ساخته شد. به گفتۀ مهندس آرش بوستانی كه كار بازسازی و 
مرمت اين بنا را از سال 1392 هجری قمری به پيش می برَد، 
اين بنای تاريخی كه در زمان ساخت نهُ گنبد داشته است، 
دارای پلانی شبستانی است كه از سه جهت )شمال، غرب و 
جنوب( محصور به ديوارهای قطور و چينه ای بوده و از داخل 
دارای  شانزده  ستون از جنس خشت  پخته با ملات گچ است. 
اگرچه امروز هيچ يك از نه گنبد اين مسجد باقی نمانده، اما 
با توجه به الگوی  بنا و بقايای كمان ها می توان فرض كرد 
كه ارتفاع آن از كف تا زير گنبد حدود 9.50 متر بوده است 

)خليق، 1394: 135-137(.  
معبد نوبهار برگرفته از واژۀ »ناواويهارا« كه به معنای معبد 
نو است، نام آتشکده ای زردتشتی و بعد ها معبدی بودائی در 
بلخ بوده است. در آغاز اين معبد آتشکده ای در زمان ساسانيان 
بود كه پادشاهان ايرانی برای اين مركز و سرپرستان آن 
احترام زيادی قائل بوده و آن را با حرير سبز پوشانده بودند 
و همچون مکه از نقاط مختلف دنيا برای زيارت به آنجا روی 
می آوردند. بعدها اين آتشکده به يکی از مراكز فعاليت بودائی 
مبدل شد و نقل است كه چند تن از مقدسان بودائی در آنجا 

تصوير 12: نماد يين و يانگ چينی )كوپر، 1379: 387(
تصوير 13. نماد يين و يانگ چينی بر گچ بری های نمای بيرونی مقبرۀ 

(URL: 3) تيم سمرقند
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بوده اند. خراسان قديم، به ويژه بلخ را به اعتبار وجود معبد 
نوبهار سرزمين بودائی می دانسته اند. بودائيان در اين معبد 
دربرابر مجسمه های بودا به نماز و دعا می پرداختند. اين معبد 
دينی دارای موقوفات زياد بوده و پرده دارِ آن را »برمك« يعنی 
پيشوا می ناميدند و اين لقب برای همۀ كسانی بود كه افتخار 
نگهبانی نوبهار را داشتند و خاندان برمکيان را نيز به اين نام 
می خوانند. اين معبد در اوايل اسلام نيز معبد بودائی بوده و 
بت های فروانی در آن وجود داشت، اما پس از استقرار حکومت 
اسلامی، معابد زردشتيان و بودائيان تخريب يا به مسجد 
تبديل شدند. معبد نوبهار يکی از معابدی بود كه در زمان 
فضل برمکی به صورت مسجد جامع درآمد و بعداً نام مسجد 
نه گنبد را كسب كرد )ابراهيمی، 1363: 98(. نقوش گچ بری 
به كاررفته در اين بنا از تنوع و زيبايی خاصی برخوردار است و 
شامل نقوش گياهی همچون پيچك های تاك، برگ های نخل، 
ميوۀ صنوبر، گل سرخ و گل نيلوفر می شود و كاملًا با فضای 
توصيف شده در كتاب "حدود العالم" تطابق دارد )جعفری 
دهکردی و همکاران، 1400: 49(. اصل تقارن و تکرار نقوش، 
يکی از مهم ترين ويژگی های تزيينی نقوش گچ بری مسجد 
بلخ است. اين نقوش، تنها با خطوط باريك و عميقی كه ايجاد 

نوعی سايه روشن می كند، از هم جدا شده اند )تصوير 14( 
.(Golombek,1969: 175-177)

الف. گل لوتوس11 )نيلوفر(: به سنسکريت، پادما 12؛ به 
چينی، لی ين هوآ13؛ به ژاپنی، رنگه 14 نام گونه های مختلف 
سوسن آبی، كه در بسياری از بخش های آسيا مورد پرستش 
بود، جنبۀ مقدس آن در آغاز از محيط آبیِ آن ناشی می شد، 
زيرا آب نماد باستانی اقيانوسی كهن بود كه كيهان از آن 
آفريده شد. در هندوستان نيز نيلوفر به يك خورشيد ـ خدا 
مربوط بود. سوريا، خدای ودايی، تجسم خورشيد است. نيلوفر 
همچنين مربوط به مادر ـ الهه های هندی از روزگار پيشين 
و به عنوان نماد زاهد كيهانی بود. در تعليمات بودا، نيلوفر 
تا حد زيادی وارد قلمرو ماوراءالطبيعه می شود. نيلوفر نماد 
ذات پاك جوهر طبيعت بشر است كه بر اثر سامسار15 دايرۀ 
بی پايان تولد مجدد يا بر اثر جهلی كه جهان مادی به وجود 
می آورد، آلوده نمی شود. نيلوفر همين نمادگرايی را با چرخ 
قانون دارد و بنابراين هر دو با هم، غالباً يك تصوير مركب را 
تشکيل می دهند. نيلوفر در چين علامت تابستان، يکی از 
چهار فصل است )هال، 1387: 312(. به طوركلی گل نيلوفر 
نماد باروری، فراوانی، خاك، آب و جهان زيرين است )شواليه 
و همکاران، 1387: 502(. يکی از نقوش گياهی به كاررفته 
در مسجد نه گنبد، گل نيلوفر است كه به دو شيوه استفاده 
شده است: )1( به صورت انتزاعی )تصوير 15(؛ )2( واقعی با 

مركز برجسته )تصوير 16(.
در  چينی  و  هندی  نقوش  از  ديگر  يکی  چليپا:  ب. 
مسجد نه گنبد نماد چليپا است. دو نوع چليپا در تزيينات 
بنا وجود دارد: )الف( نقش بته جقه به تأثير از نماد يين 
بته جقه نظرات  با منشأ نقش  ارتباط  يانگ چينی: در  و 
مختلفی وجود دارد. گروهی از محققان براساس شباهت 
اين نقش مايه به درخت سرو، شعلۀ آتشکده و... اين نماد 

تصوير 16. در مركز گل نيلوفر برجستگی مركزی وجود دارد كه نماد 
محور مركزی چرخ است. )همان(

تصوير 15. تصاويری از چهار نقش گل نيلوفر كه به شکل انتزاعی در داخل 
(URL: 4) .حواشی مدور گچ بری های مسجد نه گنبد به كار رفته است

تصوير 14. نمای كلی از مسجد نه گنبد )خليق، 1394: 134(
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اما   ،)33  :1381 )ژوله،  كرده اند  منسوب  ايرانيان  به  را 
از  استفاده  فراوانی  به دليل  پژوهشگران  از  ديگر  عده ای 
اين نقش در شال های هندی و كشميری آن را به كشور 
هند منسوب كرده اند و معتقدند كه شکل تغييريافتۀ ميوۀ 
نقش مايۀ  به هرروی،   .)12  :1387 )سيروس،  است  انبه 
بته جقه همواره تحت تأثير هنر و فرهنگ های مختلف در 
ادوار گوناگون به شيوه های متفاوتی ترسيم شده است. 
سبك بته جقۀ به  كاررفته در گچ بری مسجد نه گنبد كاملًا 
تصوير 17. قرارگيری تاك ها به شکل مشابه با نماد يانگ و يين(URL: 4) تأثيرگرفته از نماد يانگ و يين چينی است16)تصوير 17(.

نتيجه گيری

نواحی شرقی ايران، به خصوص مراكز مهمی چون بلخ، بخارا و سمرقند همواره به دليل وجود جادۀ ابريشم، 
دارای تعاملات آيينی، فرهنگی و تجاری با ملل ديگر بوده است. آيين بودا ازجمله آيينی است كه به واسطۀ اين 
شاهراه تجاری وارد ايران شرقی شد. آشوكا، يکی از قدرتمندترين پادشاهان سلسلۀ موريا كه بر بخش هايی از 
افغانستان نيز حکومت می كرد، اقدام به ساخت معابد و دير هايی در مسير جادۀ ابريشم كرد و راهبان بودائی 
را مأمور انتشار اين آيين ساخت. همين امر باعث ترويج آيين بودا به كشور های شرق دور، ازجمله چين شد. 
علاوه براين، كوشانيان كه در نزد چينيان به يوئه جی معروف بودند نيز در انتشار دين بودا نقش بسزايی داشتند 
و در زمان آن ها بخارا به يکی از مهم ترين مراكز بودائی  تبديل شد. اقوام ساكن در آسيای ميانه همچون سغديان 
در ماوراءالنهر و سکاها در ختن كه آميختگی بيشتری با مذهب بودا داشتند، باعث ترويج اين آيين شدند. در 
صدر اسلام نيز نفوذ خاندان برامکه كه پيش از اسلام بودائی مذهب و زمام دار معابد بودائی در بلخ، ازجمله مسجد 
نه گنبد )نوبهار( بودند، باعث انتقال مواريث بودائی به صدر اسلام شدند. پيشينۀ ارتباط ايران با چين به قبل از 
اسلام برمی گردد. در صدر اسلام و هم زمان با حکومت سامانيان،  اين ارتباط همچنان ادامه يافت و باعث مراودات 
فرهنگی و هنری بين اين دو كشور شد. عناصر بودائی و تائويی در بسياری از آثار هنری، ازجمله معماری دورۀ 
سامانی نمايان شده است. عناصر معماری بودائی، نظير الهام گيری از فرم و تزيينات استوپا، استفاده از چترواره 
در مركز گنبد به عنوان نماد بودا، گل لوتوس، تزيينات دايره ای شکل با برجستگی مركزی كه در آيين بودائی نماد 
چرخش زمان و گردش آسمان و زمين است، در كنار تأثيرات معماری ايرانی ـ ساسانی همچون فرم چهارطاقی 
مورد استفاده قرار گرفت. عناصر تزيينی چينی به كاررفته در آثار معماری سامانی، شامل علامت يين و يانگ 
چينی است كه يکی از اصلی ترين نمادهای تائويسم محسوب می شود. اين نماد در گچ بری های نمای بيرونی 
مقبرۀ تيم و همچنين گچ بری های مسجد نه گنبد به صورت بته جقه های برعکس در كنار يکديگر به كار رفته است. 
همان طور كه بيان شد، عناصر تزيينی چرخ، گل نيلوفر و يين و يانگ، پرتکرارترين عناصری بودائی و چينی در 
معماری سامانی است كه همگی به معنای خورشيد هستند و يکی از دلايل احتمالی اينکه اين نقوش در معماری 
اين دوره وارد شده و استمرار يافته اند، شايد اهميت خورشيد در ايران پيش و پس از اسلام باشد. استفاده از 
عنصر معماری پيش طاق برای نخستين بار در مقبرۀ تيم، يکی از نوآوری های هنر معماری دوران اسلامی به شمار 

می رود كه در بناهای پيشين به كار نرفته است.

پی نوشت
1. Ettinghausen
2. Schrato
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3. Bombaci
4. Stupa
5. Vihara
6. Taoism
7. Tao Chih
8. Tao Shih
9. Chatraveli
10. Han 
11. Lotus
12. Padma
13. Lien-hua
14. Renge
15. Samasara

در آثار هنری قرن سوم هجری بته جقه هايی وجود دارد كه به صورت برعکس در كنار يکديگر قرار گرفته و با تشکيل يك دايرۀ . 16
فرمی شبيه به يين و يانگ چينی را به وجود آورده اند كه در گچ بری های اين دوره نيز ديده می شود )اسلام دوست و همکاران، 

.)9 :1395
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Abstract

By combining the artistic traditions of the previous eras and the new Islamic taste, the 
Samanians played a fundamental role in the creation of modern Iranian-Islamic art. The 
important question here is how much the role of different artistic traditions has been in this 
artistic creation. The basic point in answering this question is that due to the settlement of 
the Samanids at the meeting point of the Central Asian caravans that reached that region 
from China and India and the reference of their capital Bukhara to the Assembly of Great 
Religions by some Islamic writers, it had a great potential for internationalization which 
has also come to the fore in the field of art. Therefore, Samanian art can be seen as the arena 
of confrontation between different Zoroastrian, Buddhist, Taoist and Islamic cultures and 
religions, and in the end, under the influence of the Iranian ambition of the Samanids 
and the power of the Islamic religion, only the Iranian and Islamic elements remained 
and continued. Since the Islamic or even Zoroastrian elements of Samanian art (such as 
Chahartaqhi design, Sakanj, etc.) are more or less known; With the aim of identifying 
the imported Buddhist and Taoist elements affecting the form and decorative motifs 
of Samanid architecture, this research examines several prominent Samanid buildings, 
including Amir Ismail’s tomb, Tim’s tomb, and the Nine-Dome Mosque. Therefore, the 
present research, by using the descriptive method and analytical comparative approach 
and the method of collecting documentary and electronic information, intends to answer 
this central question that apart from Zoroastrian and Islamic elements, which Buddhist and 
Taoist elements inspired the form and decorative motifs of Samanian period architecture? 
The results of the research show that Buddhist and Taoist art entered eastern Iran through 
exchanges on the Silk Road, and finally by combining the artistic elements of these 
religions such as the lotus flower, Dharmacakra and Chinese crucifix with Iranian and 
Islamic elements, the first artistic and decorative style of Iran was born in It has become 
an Islamic era.

Keywords: Samanian architecture, Silk road, Buddhist art, Taoism, Artistic interactions
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